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 آموزان نگارش يافته و استفاده  نامه در راستاي طرح توليد متون نمايشي بر مبناي كتب درسي دانش اين فيلم

  .بلامانع است  ي دانش آموزان سراسر كشور با ذكر نام نويسنده ، براي همه  از آن براي ساخت فيلم كوتاه؛ 
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  روستا –خارجي  –روز 

كند و نمايي از يك كوچه باغ در حاشيه  دوربين به جلو حركت مي. شود روستايي و درختان ميوه ديده ميهاي  يك روستا از دور با خانه

هاي خود را  نمايي از يك زاغ سياه رنگ كه گوش .شود تيتراژ به همراه موسيقي روي اين تصاوير ديده مي. كند روستا توجه را جلب مي

  .هاي ديگر در حال آواز خواندن دسته جمعي هستند زاغ. هايش گرفته تا صدايي را نشنود با بال

  . زنن همه با هم حرف مي .نه مثل اينكه ساكت بشو نيستن... فهمين؟  نمي. سرم رفت! بسه ديگه، ساكت شين :زاغي 

  !!!آخ ديوونم كردن... دونم شن من كه نمي خونن، چطور حرف همديگرو متوجه مي آواز مي             

  

گيرد و چشمانش را به  فيگورهاي مختلف مي. برد او از تصوير خودش بسيار لذت مي. نگرد برداشته و خودش را در آن مي زاغ يك آينه

  :گويد  با خودش مي. گيرد حال، ناراحت ، عصباني و مغرور به خود مي هاي خوش قيافه. زند هم مي

  ...آخ كه چقدر من خوشگلم، آخ كه چقدر من خوشگلم . نه بد نيستم، از ديگران يه هوا بالاترم :زاغي 

  

  :زند ؟  گذارد و به خودش نهيب مي اش را  لاي بال و پرش مي زاغي آيينه .رسد صداي قار و قور از شكم زاغي به گوش مي

  .راي خوردن پيدا كنم ب بهتره برم و يه چيزي! خيلي خوب چاخان ماخان ديگه بسه :زاغي 

  

  !شاهين اومد... ا شاهين  :گويد  كند و با صداي بلند مي ها مي زاغي رو به ساير زاغ

اند  فهمند گول خورده وقتي مي. شوند ي زاغي مي سپس متوجه خنده .كنند شوند و به آسمان نگاه مي اي ساكت مي ها لحظه ي زاغ همه

  . گيرند سر و صدا را از سر مي

  .خيلي خوش گذشت) خندد مي. (حالشونو گرفتمخوب  :زاغي 
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چيزي درون حياط خانه . نشيند روي درختي در نزديكي يك خانه روستايي مي .رود هاي روستايي مي پرواز كرده و به طرف خانه يزاغ

  .كند آورد و به آن سمت نگاه مي زاغ دوربين دوچشم خودش را بيرون مي. كند روستايي توجهش را جلب مي

  .آد به نظر خوردني مي. نكنه گچه؟ نه گچ نيست! اون چيه؟ چقدر سفيده :زاغي 

  .كند دوربينش را جمع كرده و پنهان مي. كسي نيست .كند اطرافش را به دقت نگاه مي يزاغ

  تر برم ببينم چي؟ بهتره كمي نزديك. كسي نيست : يزاغ

  .شود متوجه خوردني بودن آن مي. كشد و بو مي نشيند كنار آن مي. زند به طرف شيء سفيدرنگ شيرجه مي يزاغ

  . به نظرم پنيره تبريز هم هست! عجب پنيري هم هست! اين يه تيكه پنيره! واي خداي من:  زاغ

  .ي كسي پيدا نشده بردارمش بهتره تا سر و كله          

   .كند زاغي پنير را با منقارش برداشته و پرواز مي                                                                          

  روستا –خارجي  –ادامه ؛ روز 

متوجه زاغ  چند لحظه بعد. آيد كشد اما چيزي گيرش نمي هاي روستايي سرك مي پرد و به خانه روباهي سرخوش بالا و پايين مي

  .شود كه با قالب پنير روي درخت نشسته است مي

  . خودش خوبه خوردنيه، قالب پنيرش هم خوردنيه! يك زاغ با يك قالب پنير... اوَ : روباه 

  چي بود؟ 5ي شماره  نقشه. رو اجرا كنم 5ي شماره  بهتره نقشه              

  

  .خواند روباه كاغذي را از جيبش بيرون آورده و با عجله مي

   .بايد تغيير قيافه بدم... آه فهميدم : روباه 

اش را مثل يك مرتاض  گاهي قيافه .كند ها را پرو مي اش بيرون آورده و يكي پس از ديگري آن هاي مختلفي را از كيسه لباسروباه 

شود تا اينكه بالاخره به شكل يك  دوباره در هيبت يك پيرمرد ظاهر مي. دهد سپس به شكل يك پيشگو تغيير قيافه مي. كند هندي مي
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يك ميكروفن، يك دوربين عكاسي و يك ضبط خبرنگاري برداشته و . رسد پ و قيافه راضي به نظر مياز اين تي. آيد خبرنگار در مي

  .كند زند به طرف زاغ حركت مي هايش مي كه عينكي بر چشم درحالي

  صبح قشنگيه اينطور نيست؟. سلام به شما زاغي عزيز و نظيف: روباه 

  .دهد سر جواب مي در حالي كه هنوز تكه پنير را در منقار دارد با يزاغ

  اي با شما مصاحبه كنم؟ دين چند دقيقه اجازه مي. جوان مزاحم شما مي شم ديوياز را: روباه 

  .دهد ميمثبت با سر جواب  باز هم يزاغ

  ... حاضرين؟ ... آها . اجازه بدين اول يه عكس از شما بگيرم! چقدر شما زيبا هستين ... به به، به به: روباه 

  !چه سري، چه دمي، عجب پايي. به به چه عكسي شد. يك، دو، سه ... خوبه همين طوري خوبه             

  

  .كند هاي روباه تعجب كرده و پر و بال خودش را نگاه مي زاغي از تعريف و تمجيد

  

هنوز از شما يكي البته . ي حيوانات ديگر برتره شما توي زيبايي رتبتون از همه. به به چه پرهاي سياه رنگ قشنگي: روباه 

ي جذاب و  حيف اين قيافه. آره آواز... آواز  مثل... مثل . مگر اينكه شما ويژگي ديگري هم داشته باشين. بالاتر هم داريم

زيبا و جذاب باشه قطعاً شما نفر اول اشه؟ اگر صداتون هم مثل قيافتون دوست داشتني نيست كه صداي خوبي نداشته ب

من پدر سياه سوختتون رو . ن رو براي دريافت جام طلايي زيباترين حيوان جنگل آماده كنينخواهيد بود و بايد خودتو

اون . گفت پسرم صداش خيلي قشنگه مي. كرد او صداش زياد خوب نبود ولي هميشه از صداي شما تعريف مي. شناختم مي

 تا حالا سعادت شنيدن صداي شما رو من كه. كنه ي حيوانات جنگل رو مدهوش مي صدايي كه همه. يه صداي آسماني داره

همين الان ضبط صوتم رو روشن . كنن حتماً شنوندگان عزيز ما هم براي شنيدن صداي شما بي قراري مي. ام نداشته

  .ي شنوندگان اين ور آب و اون ور آب ضبط كنم كنم تا صداي آواز شما رو براي همه مي

  

  .كند ري اش رو به زاغ صحبت ميكند و با ژست خبرنگا روباه ضبط صوت را روشن مي
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اكنون در كنار من يكي از . كنم من از كنار درخت چنار روستا با شما صحبت مي. شنوندگان عزيز سلام :روباه   

ي ما رو از صداي  براي اينكه جناب زاغي همه. زيباترين حيوانات جنگل كه صدايي بسيار زيبا و جذاب داره قرار داره

... اي؟  زاغي عزيز آماده .. . ايم تا براي ما و شما يك دهن نغمه سرايي كنه ه از ايشان خواستهمند كن اش بهره آسموني

  .شروع كنيد... يك، دو، سه . هاي ما بفرماييد اين شما و اين هم گوش

  

دوباره به . خورد يابد و با سر به زمين مي ولي چيزي نمي. رود روباه به طرف پنير در آسمان شيرجه مي. كند زاغ شروع به آواز خواندن مي

كند و رو به روباه  شروع به خنديدن ميخواندن، زاغ بعد از كمي آواز . خواند زاغ پنير را زير بالش گرفته و آواز مي. كند زاغ نگاه مي

  :يد گو مي

    است هيچ وقت كلك  كسي كه اهل مطالعه. من اين درس رو در كتاب كلاس دوم خوندم. برو حقه باز، برو كلك : زاغي

  .توني منو گول بزني تو نمي. سواد و تنبل جنگل بهتره بري سراغ حيوانات بي. خوره هايي مثل تو رو نمي بدجنس            

  

كه سرش ورم كرده و  كند در حالي روباه با چشماني از حدقه بيرون زده رفتن او را نگاه مي. كند پرواز ميزاغي پنير را با منقارش گرفته و 

  .چرخد هايي اطراف آن مي ستاره

  

  جواد طوسي/ پايان

  1392آذرماه 


